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توسي،  عبدالرزّاق  پسر  محمد  ابومنصور،  انوشه روان  فرمان  به 
دانايان ايران، ماخ از هرات، موبد شادانِ برُزين از توس، موبد ماهوي 
خورشيد از نيشابور، موبد يزدان داد، پور شاپور از سيستان و ابومنصور 
در  توسي،  عبدالرزّاق  بن  محمد  ابومنصور  فرهيختة  وزير  معمّري، 
 346 سال  به  را  ايران  فرهنگ  و  داستان  نامة  و  آمدند  گرد  توس 
جاي  ايران  دل  در  ابومنصوري  شاهنامة  و  آوردند  فراز  به  هجري 

گرفت. 
اما ابومنصور عبدالرزّاق توسي به سال 351 هجري كشته شد. 
راه،  ميان  در  نيز  او  اما  كرد؛  شاهنامه  سرايش  به  آغاز  دقيقي  آنگاه 
جان به جان آفرين سپرد. پس از او، فردوسي توسي، همو كه انوري 

در يادكرد از او چنين مي گويد:            
آفرين بر روان فردوسى        

آن همايون نژاد فرخنده
او نه استاد بود و ما شاگرد       

او خداوند بود و ما بنده (پيش گفتار: 63)
سده ها گذشت؛ اما شاهنامه، اين نامة گرامي، از گزند نادانان و 

بندگان دِرَم در امان نماند.
باز گذر زمان ...

حمداالله مستوفي (قرن 9 قمري) نخستين كسي بود كه دريافت 
افزايندگان به سخنان فردوسي دست برده، آن را ديگرگون كرده اند. 
دست  در  كه  شاهنامه  از  نسخه    50 بر  بنا  را  شاهنامه  ويرايش  او 
از  شاهنامه  ويرايش  كار  خويش  توان  اندازة  تا  و  كرد  آغاز  داشت، 

ابيات افزوده را پيش برد.

* شاهنامة فردوسي. 
* ويرايش فريدون جنيدي.

* چاپ اول، تهران: نشر بلخ، وابسته به بنياد نيشابور، 
.1387

 مينا صالحي*
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جمله  از  داشتند؛  شاهنامه  به  نگرشي  چنين  نيز  ديگر  كسان 
داعي الاسلام  روانشاد  و  آتشكده  تذكرة  در  آذر  لطفعلي خان 
شاهنامة  چاپ  با  اما  نظام.  بزرگ  فرهنگ  گردآورندة  ايران پرست، 
مسكو، كه گردآوري چند نمونه شاهنامه است، دري براي نگرش به 
دگرگوني هاي شاهنامه هاي در دست گشوده شد و بالاخره، شاهنامة 
كه  مطلق،  خالقي  جلال  دكتر  گرامي،  استاد  كوشش  به  فردوسي 
چندي است چاپ شده و نتيجة كوشش سي و شش سالة آن بزرگمرد، 

به دست ايرانيان رسيده است.
اكنون ويراستاري ديگر

به  جلدي   6 دورة  يك  در  جنيدي  فريدون  ويرايش  شاهنامة 
ايرانيان و دوستداران فرهنگ ايران پيشكش شده است. دفتر نخست 
آن با عنوان «پيش گفتاري بر ويرايش شاهنامة فردوسي» در 478 
شاهنامه  متن  ويرايش    5 تا   1 جلدهاي  و  رسيده  چاپ  به  صفحه 

است. 
و  است  ايران  باستاني  زبان هاي  پژوهشگر  جنيدي،  فريدون 
سال هاست استادي انجمن هاي شاهنامه خواني را كه به صورت آزاد و 
افتخاري در بنياد نيشابور برگزار مي شود، بر عهده دارد. از كتاب هاي 
پاية  بر  آرياييان  مهاجرت  و  زندگي  كرد:  اشاره  اينها  به  مي توان  او 
حقوق  باستان،  ايران  در  زمان  سنجشِ  زروان،  ايراني،  گفتارهاي 
جهان در ايران باستان، زمينة شناخت موسيقي ايراني، نامة پهلواني، 
واژه هاي  فرهنگ  ويرايش  پهلوي،  دبيرة  هزوارش هاي  فرهنگ 
اوستاييِ روانشاد احسان بهرامي، كارنامة ابن سينا، نامة فرهنگ ايران 

در سه دفتر، نقش جانوران در سخن سعدي ... 
كرمان،  واژة  معني  پيرامون  پژوهشي  اوست:  مقالات  از  و 
پايتخت هاي اساتيري، گفتاري دربارة بلوچ و بلوچستان، مهر ايراني، 
شهر  نيشابور  فروهر،  خرّمي،  بابك  گفتار  سنجش  آتش پرست، 

دروازه هاي خورشيد، زبان فارسى زبانِ جهان دانش و ... 
او با فرهنگ ايران زمين و آيين زبان پارسي آشنايي كامل دارد 
آن  ويرايش  به  دست  فردوسي  شاهنامة  بر  ايراني»  «نگرشي  با  و 

برده است. 
محمود شاهنشاه (؟)

موضوعي  مي كشد؛  پيش  به  را  بحثي  نويسنده  پيش گفتار،  در 
كه در رابطه با آن اظهارنظرها و گاهي اختلاف هاي گوناگون وجود 
دارد و آن موضوع، محمود شاهنشاه [؟] و ارتباطش [؟] با شاهنامه 

و فردوسي است.
از  برخي  گواهي  نيز  و  فردوسى  سخن  بر  بنا  جنيدي  فريدون 
را  شاهنامه  و  فردوسي  با  محمود  ارتباط  اسلامي،  دورة  نويسندگان 
دروغ و تحريفي در تاريخ و شاهنامه مي داند. نكتة درخور نگرش اين 
است كه جنيدي بيشتر اين گواهي ها و دلايل را از ابيات شاهنامه 
گواهي  برگرفته است. او در اين باره دو  توسي  فردوسي  سخنان  و 

در  است  بيهقي  سخن  يكي  كه:  است،  داده  ارائه  نيز  ديگر  جالب 
كتاب تاريخش، آنجا كه فهرستي از نام هاي همة سرايندگان مزدور 
دربار محمود را مي آورد و نيز از هريك سروده اي در ستايش محمود 
پيوست كرده است، اما در آن ميان، از فردوسي نامي در ميان نيست. 
شاهنامه  به  افزايندگان  ناآگاهانة  و  نادرست  سخنان  ديگر،  گواهيِ 
است، كه بدون داشتن هيچ آگاهي از محمود و حتي زمان حكومتش 
و رفتار و خصلت هاي وي، ابياتي سست را در ستايش محمودي كه 

نمي شناختندش، به شاهنامه و فردوسي منسوب كرده اند.
ويرايش ايراني

ويژگي اين ويرايش، بنا نهاده شدن آن بر پاية دستور و آيين 
زبان پارسي است و آنكه خواهان ويرايش شاهنامه است، بايد كه با 
فرهنگ ايران و نيز دستور و آيين زبان پارسي آشنايي همه سويه و 
ژرف داشته باشد و اين ويژگي به دست نمى آيد جز با آشنايي با زبان 
امروزه  پارسي  زبان  زيرا  نو؛  دورة  تا  ميانه  و  باستان  دورة  از  پارسي 
چامة  و  سرود  پس  دارد؛  پربار  اما  دور،  بسيار  گذشته اي  در  ريشه 
پارسي، كه تجليّگاه زيبايي، رسايي سخن، به آيين و غني بودنِ زبان 
پارسي است، بايد كه از هر نادرستي، كج انديشي و سستي، پاك و 
دور باشد و اگر هم سخني ناراست و سست بدان وارد شد، آنكه با اين 
جهان زيبا و شگفت آشناست، بايد كار ويراستن آن را به انجام رساند.

در اينجا به بيان چند نمونه از اين گونه ويرايش هاي فريدون 
جنيدي از شاهنامة فردوسي مي پردازيم: 

با  بابكان  اردشير  نبرد  داستان  اشكانيان،  پادشاهي  جلد 4:   .1
ايرانيان و بازگشتن اردشير از رزم هفتواد: 
چو تنگ اندر آمد، يكي خانه ديد     

به در بر، دو برناي فرزانه ديد (ص 109/ بيت 31944)
٭ ويراستار گرامي در پانويس وابسته به اين رج (: بيت) چنين 

آورده است:
واژة برنا، در پهلوي «اپَورناك» و در اوستايي «اپَرِنايُو»، برابر 
است با كسي كه زمان بر او بسيار نگذشته باشد و در فرهنگ فارسي 
نيز به جاي كودك پنج ساله تا ده ساله كاربرد داشته است، اما برابر 
و  نام هاي «برُز»  به  برادر  دو  كس،  دو  اين  بابكان،  اردشير  كارنامة 
«برُز آذر» بوده اند كه پسان، در نبردها به وي ياري رسانده اند؛ پس 
نمي توان از آنان به نام دو برنا ياد كردن؛ به ويژه آنكه در رج پسين 
و در آينده نيز از آنان به نام «جوانان» و دو مردِ جوان ياد مي شود. 

كرده  خانه  است،  (فاعل)  كننده  اردشير،  در اين سخن كه  اما 
پيوند  خانه  با  دُويم)،  لت  (در  خانه  درِ  كه  مي بايد  و  است  (مفعول) 
داشته باشد؛ پس سخن درست چنين مي نمايد: «بدر برْشْ» (= بدرِ 
آن خانه) ...، و چون چنين شود، «دو برناي» آهنگ سخن را در هم 
مي ريزد و سخن درست چنين مي نمايد: «بدر برْشْ، دو مردِ فرزانه 

ديد».
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فريدون  درآمده اند؛  تازي  گونة  به  كه  ايراني  واژه هاي   .2
يا  و  كهنشان  ريشة  بر  بنا  واژه ها،  گونه  اين  با  برخورد  در  جنيدي 
معني درست آنها در زبان پارسي، اين واژه هاي پارسي، اما به تازي 
نوشته شده را تصحيح كرده است؛ همانندِ «تبرستان»، كه امروزه به 
گونة نادرست طبرستان با «ط» نوشته مي شود. واژة نادرست صَد با 
«ص» (عدد100)، كه جنيدي در پيش گفتار مفصلاً دربارة آن بحث 
كرده و بنا بر ريشة كهن آن در زبان اوستايي و پهلوي و بر جاي 
ماندن شكل كهن آن در واژة سَده (قرن)، نتيجه مي گيرد كه بايد آن 

را به گونة «سد» بنويسيم.
و يا دو بررسي دربارة واژه هاي «ارَوس» (عروس) و «هُجره» 

(حُجره). 
جنيدي  فريدون  اوستايي»  زبان  با  «همخواني  بخش  در   .3
ناآگاهي  دليل  به  افزوده  ابياتِ  در  كه  «ارَِز»  واژة  ريشه يابي  به 
افزايندگان، به گونة تازي «عَرض و عَرَض» آمده است، مي پردازد. 
بنا بر توضيحات نويسنده، اين واژه در زبان تازي ريشه ندارد؛ بلكه 
ريشة آن در زبان اوستايي است. «ارَِزَ» برابر با نبرد، جنگ و رزم، كه 
خود از ريشة «ارَِزْ» است، برابر با به راه راست رفتن، درستكار بودن، 
جايگاهي  و «ارَِزگاه»  بهرامي، 1369: 115)،  به:  (بنگريد  بودن  دادگر 
كه  آنان  مي گزينند؛  بر  جنگ  براي  را  شايسته  سپاهيان  كه  است 

بتوانند از روي داد و راستي با دشمنان ايران بجنگند.
بنا بر اين بنيان، ويراستار  ابياتي را كه نادرست بودند، يافته و 

در شمار ابيات افزوده آورده است؛ مانند:
چو بشنيد زيشان، عَرَض را بخواند       

دِرَم داد و او را بايوان نشاند
***    

از آن جايگه شد به پرده سراي            
عَرَض پيش او رفت با كدخداي (پيش گفتار: 290)

كس شمارِ  در  عرض  يا  عَرَض  افزوده،  سخنانِ  اين  در 
(: شخص) آمده است؛ اما در سخن فردوسي، ارَِز و ارَِزگاه با معني 

درست خود به كار رفته است؛ مانند:
سپهبد بشد تا ارَِزگاه شاه         

بفرمود تا پيش او شد سپاه
چهل سالگان را نوشتند نام ... (همان: 180)        

گزارشي  پيش گفتار،  در  كه  ديگر  نگرش  درخور  نكتة  اما   .4
بر  بنا  است.  پيوندِ «و»  نشانة  بررسي  است،  آمده  آن  دربارة  بايسته 
توضيحات ويراستار، اگر اين نشانة پيوند را به شكل «وَ» بخوانيم، 
گونة تازي آن را بر زبان آورديم؛ حال آنكه در زبان پارسي بايد آن 
را به گونة اُ (o) بخوانيم، كه هنوز در گفتار روزمرة فارسي زبانان و 
نيز در شعر پارسي رواست؛ مانند شب و (با تلفظ اُ) روز، من و (اُ) تو. 
نويسنده در پايان اين بررسي چنين نتيجه مي گيرد: «اما   

چون اين واژه در آغازِ يك رج پيوستِ ميانِ آن رج و رج پيشين باشد، 
اگر به گونة و نوشته شود، با آواي وَ تازي بر زبان مي رود كه در گفتار 
بر زبان رود»  فردوسي چنين نبوده است و بايستي با همان آواي اُ 

(همان: 71). 
اسكندر در شاهنامه 

افزودة  اسكندر  شاهنشاهي  داستان  ويراستار،  باور  بر  بنا 
شاهنامه  از  بخش  اين  در  است.  فردوسي  شاهنامة  به  افزايندگان 
رج هايي افزوده در ستايش اسكندر آمده است كه خواننده با خواندن 
آنها دچار سردرگمي مي شود. اسكندر يكباره تا به اندازة يك ربّ النوع 
نشده  زاده  مسيح  عيسي  هنوز  كه  زماني  در  ديگر  بار  مي رود؛  بالا 
مسيحي مي شود؛ به ديدار كعبه مي رود و يا به شهري مي رسد كه 
شهر نرم پايان است و گاهي نيز سدّ يأجوج و مأجوج را مي بندد. آشكار 
نيست اين اسكندر چگونه موجودي است و با چه ديني (براي آگاهي 
بيشتر دربارة تضاد موجود بين اسكندرنامه ها و ادبيات پارسي ميانه با نگرشي 
از  ابراهيمي، 1387).  به:  بنگريد  اسكندرنامه،  افزودة  بخش  و  شاهنامه  بر 
اصيل  جنيدي  ديدگاه  از  كه  شاهنامه  از  ديگر  رج هايي  در  سويي، 

است، فردوسي به نكوهش و نفرين او پرداخته است:
كه او ناجوانمرد بود و درشت         

چو سيّ و شش از شهرياران بكشت (پيش گفتار: 263)
در پيِ بررسي اين ابيات، ويراستار در پيش گفتار كتاب به ارائة 
دربارة  كه  نگرش  گونه  هشت  آغاز،  در  است.  پرداخته  توضيحاتي 
ابيات مربوط به اسكندر اظهار شده است را برمي شمرد و در پايان، 
به اين دسته اظهارنظرها پاسخ مي دهد. با بررسي 18 بيت از داستان 
اسكندر و نشان دادن گواهي هاي منطقي بر افزوده بودن اين ابيات 
و ابيات ديگرِ اين بخش و برشمردن انبوهي از واژه هاي تازي كه در 
بخش اسكندر آمده است و شايد در هيچ جاي ديگر از شاهنامه تكرار 
نشده و نيز درخور سخن فردوسي نمي باشد، مانند مغناطيس، نصر 
قتيب، ، يأجوج و مأجوج، نعم و بؤس، فال و ...، همة اين بخش را 

كه سراسر سست و بي بنياد است، افزوده مي داند. 
يادي از شاهنامه پژوهان ديگر

ديگر  كار  يادآوري  به  پيش گفتار  در  جنيدي  فريدون 
شاهنامه پژوهان نيز مي پردازد؛ از حمداالله مستوفي تا خالقي مطلق؛ 
و همواره از كار جلال خالقي مطلق با واژگاني مانند «كار بزرگ»، 
كاري  مي گويد: «...  و  مي كند  ياد   ... و  كنون»  تا  كار  «ارزنده ترين 
بزرگ كه در ويرايش شاهنامه به ياري من آمد و اگرچه آن رادمرد 
ميان  از  من  اما  رساند،  انجام  به  ايرانيان  و  ايران  همة  براي  را  كار 
ايرانيان، بيش از همه از كوشش و نگرش وي برخوردار شده ام؛ پس 

بيش از همگان سپاسدار وي هستم». 
نيز در اين بخش نمونة شاهنامه هايي را كه از آنها بهره برده 
شاهنامة  عنوان  با  شاهنامه اي  از  ميان،  اين  در  مي برد.  نام  است، 



67

13
88 

مهر
  (1

44
پى
(پيا

 30
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

67

13
88 

مهر
 

8
(14

ى4
پياپ

)30
ره 

شما
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

«سپاهان» - اين نام را خود ويراستار براي اين نسخه از شاهنامه 
برگزيده است- ياد مي كند كه به گفتة خود او، تا به امروز در دست 
از  يكي  در  را  شاهنامه  از  نسخه  اين  او  و  نبوده  پژوهشگري  هيچ 
دكتر  خويش،  دوستِ  از  (اصفهان)  سپاهان  در  خود  سخنراني هاي 
يداالله بابايي، هديه مي گيرد و پس از بازگشت به تهران، درمي يابد 
كه گرچه نيمي از آغاز آن فرو افتاده، اما به يارى همان اندازه كه از 
آن باقي مانده است - از داستان بيژن و هومان تا پايان شاهنامه-  در 
ويرايش شاهنامه استفاده هاي بسياري مي توان كرد. و در ادامه، از 
شاهنامة چاپ اميركبير (اميربهادري) ياد مي كند كه شاهنامه پژوهان 
روشنگر  و  ارزنده  بسيار  نكاتي  داراي  اما  نمي آورند،  شمار  در  را  آن 
به  مي كند.  ياد  سپاهاني»  «بنُداري  شاهنامة  از  همچنين  او  است. 
عقيدة او، «در آن هنگامة جنگ و خونريزي و تبهكاري هاي مغولان، 
آن را به تازي برگرداند تا اگر شاهنامة پارسي از ميان رود، گونة تازي 

آن بر جاي ماندَ» (پيش گفتار: 40). 
چگونگى سنجش گفتار

كرده  بيان  كتاب  پيش گفتار  در  آنچه  بر  بنا  جنيدي،  فريدون 
است، ويرايش شاهنامه را استوار بر 26 ميزان انجام داده است:

1. زبان فارسي، و داد و آيين آن در سرايش گفتارها. 
از  ابومنصوري  شاهنامة  يك:  كه  روي  بدان  پهلوي؛  زبان   .2
آن زبان به فارسي ترجمه شده است؛ دو: بسا از واژه ها و زبانزدهاي 
شاهنامه و نيز زبان همگاني هنگام فردوسي، برخاسته از زبان پهلوي 

و همانند آن است.
3. زبان اوستايي؛ بدان روي كه ريشة زبان هاي ايراني است و 
زبان پهلوي و پس از آن زبان فارسي از آن ريشة كهن به دور نيستند 

و برخي از رازهاي نهفتة شاهنامه به ياري آن زبان آشكار مي شود.
4. دانستن زبان تازي؛ تا به ياري آن بتوان از يك نمونة ويژة 
شاهنامه كه به كوشش بنُداري سپاهاني به تازي ترجمه شده است، 

سود بردن.
به  تا  پارسي،  سرود  و  چامه  رمزهاي  از  همه سويه  آگاهي   .5
به  پچين (رونوشت) برداران  كه  نادرستي ها،  همة  بر  بتوان  آن  ياري 

گفتار فردوسي اندر كرده اند، پي بردن و آنها را ويراستن يا آراستن.
ايران،  شاهنامة  كه  روي  بدان  باستان؛  ايران  فرهنگ   .6
برخاسته از فرهنگ و زندگي نياكان ماست و نشايد كه در آن گفتاري 
آيد كه رودرروي فرهنگ ايران باستان ايستد، و به سخني ديگر، هر 
آن گفتار كه نه برگرفته از فرهنگ ايران بوده باشد، از آنِ شاهنامه 
به  افزوده  گفتارهاي  از  را  آن  بايستي  و  نيست  فردوسي  سرودة  و 

شاهنامه در شمار آوردن.
7. كيش هاي ايران باستان؛ بدان روي كه نويسندگان نخستينِ 
شاهنامه - همانند همة ناموران كهن- را نشايستي سخني گفتن، يا 
كاري كردن كه نه بر راه دين و آيين ايران باستان بوده باشد، و هر 

گويندگان را آگاهيِ نيك  آينه چنين سخنان نشان از آن دارند كه 
به  را  آنها  خويش،  زمان  داوري  با  و  است  نبوده  پيشينيان  كيشِ  از 

شاهنامه افزوده اند. 
سخن  آنها  دربارة  خود  هنگام  به  كه  باستان  ايران  كيش هاي 

خواهد رفت: 
اوستايي  زبان  به  كه  نخستين،  كيش  يا  كيش:  پوريوت  يك: 
 Paoiryo tkaeša پَئوئيريو- تْكَئيِشَ خوانده مي شود؛ دو: كيش مهر؛ 

سه: كيش زرتشت.
8. ستاره شناسي؛ بدان روي كه در سرتاسر شاهنامه و بيشتر در 
افزوده ها، در گزارش اختران و روش و ايستايي آنان و نشانه گذاري 

آنان بر زندگاني مردمان سخن رفته است.
شاهنامه  كه  روي  بدان  جهانيان؛  و  جهان  سرگذشت   .9
كهن ترين و گسترده ترين نامة باستاني است كه امروز با نام «تاريخ» 
از آن ياد مي شود، و گفتارهاي آن را نشايستي دگرگونه يا واژگونة 

رويدادهاي همگاني داستان (= تاريخ) جهان بودن.
10. باستان شناسي؛ بدان روي كه اين كهن ترين نامة جهان، 
ميانه،  كهن،  سنگ   - سنگ  با  همراه  زندگي  گوناگونِ  هنگام هاي 
نو - سفال، فلز - مس، مفرغ (آلياژ) فلزهاي گوناگون آهن و پولاد، 
زر و سيم - را بر خود گذرانده است و نشايد سخني در آن آيد كه نه 

بر پاية پديده هاي باستانيِ شناخته شده باشد.  
فريدون جنيدي، كه همواره شاهنامه را كاملاً مستند و منطبق 
بر واقعيات زمين شناسي، باستان شناسي و تاريخ مي داند، با اين گونه 
خواننده  براي  را  اهميت  حائز  و  ارزنده  نكاتي  شاهنامه،  بر  نگرش 
دانش  در  كشف شده  واقعيت هاي  بر  منطبق  كه  مي كند  روشن 
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باستا ن شناسي است و نيز رويدادهايي را يادآور مي شود كه مي توانند 
همين  بر  بنا  سويي،  از  باشند.  باستان شناسان  راه  روشنگر  آينده  در 
خود  دل  را  باستان  از  رازي  كه  فردوسي،  استاد  سخنان  و  ابيات 
مي دهد  كساني  همة  به  خردپذير  و  منطقي  درخور،  پاسخي  دارند، 
كه شاهنامه، اين شناسنامة ايران و ايراني، را افسانه، نيمه تاريخي و 

نيمه اسطوره اي مي دانند.
اما پيش از فريدون جنيدي، گردآورندگان شاهنامة ابومنصوري 
و خودِ استاد فردوسي هستند كه پاسخ اين افراد را مي دهند: «... و 
چيزها اندرين نامه بيايند كه سهمگين نمايد و اين نيكوست چون مغز 
او بداني و تو را درست گردد و دلپذير آيد ... چون همان سنگ كجا 
آفريدون به پاي بازداشت و چون ماران كه از دوش ضحّاك برآمدند. 
اين همه درست آيد به نزديك دانايان و بخردان به معني، و آنكه 
دشمن دانش بود، اين را زشت گرداند ...» (مقدمة شاهنامة ابومنصوري)

تو اين را دروغ و فسانه مدان      
به يكسان رَوِشنِ زمانه مدان (مقدمة شاهنامة فردوسي)

پرداخته  بدان  مفصلاً  پيش گفتار  در  كه  ابيات  اين  از  يكي  اما 
شده است، بيت زير است:

هر آنچ از گِل آمد، چو بشناختند      
سبك، خِشت را كالبد ساختند

گِل،  به  دست يابي  با  ما  نياكان  كه  مي دهد  نشان  سخن  اين 
نخست آوندهاي گلين را بساختند و پس از چند هزار سال، به كالبَدِ 
خِشت دست يافتند. باستان شناسي امروز نيز اين گفتار را به راست 
مي دارد؛ زيرا كه در كاوش هاي تپه هاي باستاني، كه بيش از ده هزار 
سال بر آنها گذشته است، آوندهاي گلينِ دست ساز يافته اند؛ اما بدان 
نمونة  است.  بوده  بي كالبد  و  دست ساز  ديوارها  خشت  هنوز،  هنگام 

آن، ساختماني در گنج درة كرماشان با زماني پيرامون 10400 سال 
پيش (پيش گفتار: 248). 

نام  با  امروز  كه  سرزمين ها؛  شناخت  و  زمين پيمايي   .11
«جغرافيا» شناخته مي شود؛ چنان كه نبايد داستاني را كه نه بر پاية 

شناخت و پيمايش درست زمين باشد، از شاهنامه دانستن.
پيوندِ  گوناگون  پديده هاي  كه  روي  بدان  مردم شناسي؛   .12
مردمان و آيين ها و باورهاي آنان، بايستي بر پاية مردم شناسي ايراني 
استوار باشد و اگر سخني نه بر اين روال آيد، مي بايد آن را از شاهنامه 

پيراستن.
13. پزشكي؛ بدان روي كه نخستين پزشكان جهان در ايران 
پديدار شده اند و كهن ترين نمونه هاي كارد پزشكي ويژة ايران است 

و در شاهنامه نيز بارها از كارِ پزشكان داستان آمده است.
14. شناخت اسب؛ بدان روي كه اسب را نياكان ما به ياري 
زندگي  و  است  ايران  اسب،  پرورش  سرزمين  كهن ترين  و  گرفتند 
و  برفت  جهان  از  رخش  با  و  بود  اسب  با  همگام  ما  جهان پهلوان 
ايران  در  هنوز  جهان،  اسبانِ  نيرومندترين  و  برترين  زيباترين، 
نگاهباني  و  پادرزم  در  ما  نياكان  ياريگر  برترين  مي زيند؛  فرهنگي 

ايران، اسب بوده است.      
15. شناخت گوسفند، و دام؛ بدان روي كه چنين جانوران نيز 
نخستين بار در ايران به كار گرفته شده اند و هنوز نيز همراه زندگي 

ايرانيانند.
ميدان  در  آنها  از  هريك  كاربرد  و  جنگ افزارها  شناخت   .16
نبرد، يا دشت نخچير؛ از آنجا كه جنگ افزار- همراه با جنگاوران- در 

بخشي بزرگ از شاهنامه به كار رفته است.
17. آيين نبرد.

18. آرايش ميدان؛ كه بيشتر گفتارهاي افزوده به شاهنامه را 
مي توان به  ياري آن شناختن و به كنار نهادن!

19. سپه كشي؛ كه برترين كار، و خويشكاري همراه با جنگ 
بوده است، و افزايندگان از آن آگاهي نداشته اند.

سخن  بدان،  نگرش  كه  سپه كشي،  زمان  و  نبرد؛  زمان   .20
افزايندگان را از گفتارِ درست شاهنامه جدا مي كند.

21. پوشش و آرايش چه در رزم، چه در بزم، كه در شاهنامه 
از آن فراوان ياد مي شود.

خوش،  نواي  و  خنياگري  چونان:  همگاني،  آگاهي هاي   .22
جانورشناسي،  كشاورزي،  بازرگاني،  گوهرشناسي،  نوشي،  مي  آيين 
شكار، گله داري، كاروان، زندگي روستايي، آشپزي، كشورداري، شمار 

و آمار و ...
بازشناسي  و  گفتارها  بررسي  در  خرد؛  سنجش  و   ميزان   .23

سخنان افزوده به شاهنامه، كه خرد آنها را نمي پذيرد ...
و  فردوسي،  شاهنامة  به  افزوده  گفتارهاي  شناختن   .24
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از  (پيش  پيشين  شاهان  هنگام  در  شاهنامه  به  افزوده  سخنان  نيز 
فردوسي)؛ كه با پيوندِ گفتار فردوسي به هنگام ما رسيده است.
25. شناختن رازها و رمزهاي سخن فارسي در سروده ها.

26. شناختن گزافه هاي افزوده به شاهنامه. 1
در ادامه، چند نمونه از ويرايش ها و آرايش هاي ويراستار را كه 

بر 26 ميزان گفته شده استوارند، برمي شماريم:
از  پرويز  خسرو  گريختن  هنگامِ  به  صفحة 286؛   جلد 5،   .1

ايران:
همي تاخت خسرو به پيش اندرون٭       

نه آب و گيا بود و نه رهنمون
٭ اندرون را پيش نيست و سخن بدين گونه نادرست است؛ اما 
همة نمونه ها چنين آورده اند. بنُداري مي گويد: «و لما خرج برويز من 
الدير أخذ الطريق البريه التي لا ماءِ فيها و لا مرعي»: «چون پرويز 
از دير برون رفت، راه بياباني را پيش گرفت كه در آن نه آب بود و 
نه گياه». و بر پاية اين گفتار روشن مي شود كه گفتار فردوسي چنين 

بوده است: «برون تاخت خسرو، ز دير اندرون ...»
2. جلد 1، نبرد رستم و سهراب: 
[بزد دست و پوشيد ببر بيان      

ببست آن كياني كمر بر ميان] 
[نشست از بر رخش و بگرفت راه         

زواره نگهبان گاه و سپاه] (ص 458، بيت هاي 7204 و 7205)
- در همة نمونه ها اين رج را با رج پسين چنين آورده اند. اين 
(پيش گفتار:  مي بندند  پيش  از  را  ميان  جنگ  ميدان  در  كه  پيداست 
كه  نمي روند  (راه)  به  پهلوان  دو  آنگاه  و  رفتن،  هنگامِ  به  نه   (315
گونه  بدين  رج  يك  در  را  سخن  من  و  مي روند  يكديگر  روبه روي 

آراستم:  
بزد دست و پوشيد ببر بيان         

نشست از بر رخش پس پهلوان
3. جلد 4، آغاز داستان:

چو آن نامه بر خواند، خرسند گشت     
دلش سوي نيرنگ و اورند گشت

- يك: خرسند به زبان فارسي، قانع تازي است، و افزاينده آن 
را به جاي خشنود به كار برده است. دو: نيرنگ نيز خطي باشد كه 
كاريگران (معماران) بر روي زمين مي كشند، تا خانه را بر روي آن 
بسازند، يا خطي است كه نگارگران بر روي پارچه مي كشند تا نگاره 
را بر آن بيارايند (= طرح) و آن را با اورند (= پادشاهي نيك) هيچ 

پيوند نيست. 
4. جلد 2، رفتن سياوخش به شبستان كاووس، ص 25:

شبستان همه شد پُر از گفت و گوى    
كه اينت٭ سر تاجِ فرهنگ جوي

٭ در همة نمونه ها «اينت» آمده است، از آنجا كه شاهنامه نويسان 
زبان  در  و «اينك»  مي شناسند  اكنون»  جاي«  به  را  واژة «اينك» 

فارسي، براي انگشت نمودن (اشاره) به نزديك است:      
گر سر صلح داري، اينك دل          

ور سر جنگ داري، اينك جان
تو گويى به مردم نماند همى     

روانش خرد، برفشاند همى
اينهَ  گونة  به  پاياني  ك  افتادن  فرو  با  خراسان،  در  واژه  اين 
كاربرد دارد، كه در زبان تهران اينا خوانده مي شود، در واژة آميختة 
را  واژه  اين  شاهنامه نويسان  چون  اما  اشَ).  ها+  (=اينا+  ايناهاش 
بر  آورده اند.  «اينت»  گونة  به  را  آن  پچين ها  همة  در  درنيافته اند، 
اين بنياد، اين رج چنين خوانده مي شود: «كه اينك سر تاجِ فرهنگ 

جوي».
چنان كه در نمونه هاي شمارة 2 و 4 ديده شد، نويسنده نه تنها 
بيت را ويرايش كرده، بلكه بنا بر آيين زبان پارسي، دست به آرايش 
به  ويراستار  يك  كه  است  باري  نخستين  اين  و  است  زده  نيز  بيت 
جز از پيرايشِ بيت، آن را آرايش نيز مي كند. به جز از اين دو مورد، 
نمونه هاي ديگر از اين آرايش ها در كتاب آمده است. در سرتاسر اين 
كار (جلدهاي 1 تا 5) نويسنده بنا بر خويشكاري خود، همة ويرايش ها، 
هر  زيرنويس  در   را  ابيات  بررسي  گونه  هر  و  پيشنهادها  آرايش ها، 
صفحه آورده است و در متن اصلي هيچ گونه تغييري را اعمال نكرده 
است و تنها در برابر هر بيت افزوده شماره اي را درج كرده است و 

خواننده را با آن شماره به زيرنويس مربوطه راهنمايي مي كند.

پي نوشت
* دانشجوي كارشناسي رشتة كامپيوتر.

سنجة  پيرامون  توضيحات  جز  به  ميزان،   26 اين  همة   .1
باستان شناسي از «اين نخستين باري است ... تا بيت فردوسي» عيناً 

از بخشِ «چگونگى سنجش گفتار» برداشته شده است.
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